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Abstract
Meditation is a shared concept in both Buddhist mysticism and Islamic mysticism, where it 
is referred to as dhyana or jhana. In Islamic mysticism, meditation holds a crucial role in the 
journey of mysticism and is a fundamental tenet of practical mysticism, involving seclusion 
and dhikr under specific conditions. Similarly, in Buddhist mysticism, dhyana has long been 
employed for the cultivation of concentration and mental purification, aiming at attaining peace 
and liberation. Consequently, dhyana stands out as the primary ritualistic practice for Buddhists.
With the influx of various cultures and rituals into our society in recent years, including the 
widespread propagation of meditation, the significance of this practice has grown. This article 
employs an analytical approach to conduct a comparative study of the concept, nature, methods, 
objectives, and practices of meditation in Islamic mysticism, particularly within the Kubrawiya 
order, and dhyana in Buddhist mysticism, specifically in Mahayana. Through this exploration, 
we aim to uncover both the similarities and differences that exist among the diverse dimensions 
of meditation and dhyana.
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چکیده
»مراقبه« یکی از مشترکات عرفان بودایی و عرفان اسلامی است که در دین بودایی »دهیانه« یا »جهانه« 
نام دارد. »مراقبه« در عرفان اسـلامی از لوازم ضروری سـلوک و از ارکان عرفان عملی به شـمار می آید که 
از طریـق خلوت  نشـینی و ذکـر و البتـه بـا شـرایطی خـاص انجـام می شـود. در عرفـان بودایـی نیـز از دیرباز 
»دهیانه« برای تمرین تمرکز و پاک کردن ذهن به کار گرفته می شد تا شخص به آرامش و درنهایت رهایی 
برسـد. از این نظر »دهیانه« از مهم ترین مراسـم عبادی بوداییان به شـمار می رود. با ورود فرهنگ ها و 
آیین های مختف در سال های اخیر به سرزمین ما و تبلیغات گسترده در این زمینه، از جمله مراقبه که با 
نام مدیتیشن طرح می شود، اهمیت بررسی این مسئله بیشتر به نظر می آید. به نظر می رسد وجوه تفاوت 
و تشابه فراوانی میان جنبه های مختلف مراقبه و دهیانه وجود دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسیِ 
کید  تطبیقیِ مفهوم، نیز چیستی و چگونگی اهداف و روش های دو آموزۀ »مراقبه« در عرفان اسلامی با تأ

کید بر مهایانه می پردازد. بر طریقه کبرویه و »دهیانه« در عرفان بودایی با تأ
کلیدواژه ها: دین بودایی، تصوف اسلامی، دهیانه، کبرویه، مراقبه، مهایانه.
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قد 1

دهیانه یا »جهانه« )Jhāna( در دین بودایی از مهم ترین مراسم عبادی بوداییان است. دهیانه 

نوعی تمرین تمرکز است که از نخستین روزگارِ شکل گیریِ دین بودایی، در جایگاه بخشی از 

راه منتهی به نیروانه مطرح بوده است. دهیانه که در متون باستانی بودایی مطرح شده است، 

از طریق آموزش اسـتاد - شـاگردی گسـترش می یافت. در طول سـالیان این آموزش ها مدون 

شده و اهداف و روش های انجام آن به گونه منظم تدوین شده است.

کید عرفا بوده، در باب اهداف  مراقبه در عرفان اسلامی نیز از جمله اعمالی است که مورد تأ

و حقیقت آن بسـیار سـخن گفته شـده اسـت و روش های انجام آن نیز در برخی متون طرح 

شده است؛ البته خلوت گزینی )عزلت(، سکوت )صمت( و ذکر نیز گاه به معنای مراقبه و 

گاه جزئی از مراقبه به شمار می رود. این مجموعه از اعمال را می توان معادل دهیانه در دین 

بودایی دانست.

بـا توجـه بـه سـابقۀ دیریـن مراقبه در عرفان اسـلامی نیز تبلیغات گسـترده در این بـاره در زمان 

کنونـی، همچنیـن فقـدان پژوهش هـای تـازه در این زمینه، بررسـی مؤلفه های تشـابه و تفاوت 

یـادی می یابـد. نوشـتار حاضـر درصـدد بررسـی ایـن مسـئله  میـان مراقبـه و دهیانـه اهمیـت ز

است و می کوشد از منابع اصیل دو سنت بهره مند گردد.

: مفهوم دهیانه و مراقبه  سؤالاتی که این مقاله در پي یافتن پاسخی برای آنهاست عبارت اند از

در دو سنت اسلامی و بودایی چیست؟ انجام دهیانه و مراقبه در مهایانه و طریقت کبرویه چه 

اهدافی را مدنظر دارد؟ روش های انجام دهیانه و مراقبه در مهاینه و طریقت کبرویه چگونه است؟

1.گ اگ ونگدّ روی،گکتتگهسوسز 

1-1.گفهّمگ هیسز 

دهیانـه در لغـت بـه معنـای مراقبـه، تأمـل، تعمـق و نیـز بـه معنـای نمایش ذهنـی ویژگی های 
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شـخصی یـک خداسـت. ایـن لغت به طـور خاص به معنای مراقبـه مذهبی عمیق و تعمق 

.(Shivram Apte, 1890: 602; Monier, 1960: 521) انتزاعی است

در متـون پالـی، دهیانـه بـه همـۀ انـواع فنـون مراقبه و اعمـال مقدماتی اطلاق می شـود که برای 

 .) tibetanbuddhistencyclopedia.com( استفاده می شود )Samadhi( دستیابی به سمادهی

گاهـی حیـن مراقبـه اسـت کـه شـخص از ذهـنِ خـود جـدا  می تـوان گفـت دهیانـه حالتـی از آ

شده، ذهن پایدار می شود و توانایی تمرکز افزایش می یابد. دهیانه در دین بودایی پیش فرض 

زندگی مرتاضانه است.

2-1.گرهدرفگ هیسز 

ه(، فرزانگی 
َ
در دین بوداییِ اولیه، هدف آرمانیِ سالک رسیدن به تعادل در اخلاقیات )شیل

 Anesaki &( و نیروانـه بـوده و دهیانـه ابزاری برای رسـیدن به این اهداف بوده اسـت )پرجنـا(

.)Takakusu, 1908: 702 - 704

در دوره های بعد اهمیت دهیانه بیشتر شده و برای رسیدن به سمادهی از آن استفاده شده 

.)Anesaki & Takakusu, 1908: 702 - 704( است

سمادهی به معنای تعادل ذهنی به ما کمک می کند ذهن خود را از افکار مزاحم دور کنیم 

و به درک صحیح ماهیت اشیاء برسیم. دهیانه مقدمه ای برای رسیدن به سمادهی است.

سالک باید در خلوت با پاهای ضربدری بنشیند؛ ذهن خود را آرام کند تا همۀ افکار از حوزه 

یـج بـا حصول سـمادهی، سـالک بر همۀ افـکار و اغراض  گاهـی وی حـذف شـوند ... به تدر آ

غلبه می کند، ایمانش قوی تر می شود و به حالتی بی بازگشت دست خواهد یافت. در این 

حالـت سـالک درمی یابـد کـه دهرمه کایـۀ همۀ تتاگته ها و بـدن همۀ موجودات یکی اسـت و 

.)Acvaghosha, 1900: 135( جوهر وجودیِ همه نیز یکی بیش نیست
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راه رسـیدن به سـمادهی، طریقت هشـت گانه اسـت که دو گام آخر آن اندیشـناکیِ درسـت و 

مراقبـۀ درسـت اسـت. اندیشـناکیِ درسـت بـه معنای دقـت در افکار و اعمـال خویش در هر 

لحظه می باشد و مقدمۀ گام هشتم )تمرکز درست یا مراقبۀ درست( است. نخست شخص 

درمی یابد ذهن همواره در تلاطم اسـت و لازم اسـت چشـمۀ افکار از جوشـش بیفتد، سـپس 

به اجرای مراقبه می پردازد تا به کنه واقعیت همه چیز برسد؛ آن گاه رهایی از چرخۀ بی پایان 

، 1950: ص 45(. امـا شـخصی می توانـد بـه  طور صحیح  سمسـاره ممکـن می گـردد )هاوکینـز

مراقبـه کنـد کـه انضبـاط کامـل را رعایـت کنـد، امیالـش را کاهـش دهد و بـا رعایت تمرینات 

.)Buddhaghosa, 2010: 81( مرتاضانه به کمال رسیده باشد

با اینکه دهیانه ابزار مهمی برای رسـیدن به سـمادهی اسـت، هدف اصلی از انجام دهیانه 

نـه رسـیدن بـه سـمادهی، بلکـه فـرار از رنـج ناشـی از زندگـی اسـت )Irons, 2008: 544(. در 

گاهی های ذخیره شـده ای می پردازد که سـه مشـخصۀ آنها  ک کردن آ ایـن راسـتا دهیانـه بـه پا

ک کـردن از طریق سـه  ، ادراک و جسـم. پا : بـاور نادرسـت بـه وجـود خـود ناپایـدار عبارت انـد از

نـوع مراقبـه صـورت می پذیـرد: مراقبـه بـر مجـردات کـه غیرمادی انـد، مراقبـه بـر پدیده هـا کـه 

غیرحقیقی اند و نوع دیگری از مراقبه که دربرگیرنده هر دو مورد قبل است. این سه نوع مراقبه 

درنهایت به سمادهی همه جانبه ای منجر می شود که دروازه ای است به سوی اشراق کامل 

و آشکارشدن ماهیت تتاگتۀ حقیقی و واحد که ماهیت اساسی جهان و فراتر از داده های 

.(Mahāsatipatthāna Sutta, 1986, 22) حسی و وهمی است

به طور خلاصه هدف از دهیانه این است که شخص درک صحیحی از بدن، احساسات، 

گاهـی  ذهـن و دهرمـه )مقـولات هسـتی( پیـدا کنـد و بـا کوشـش پیوسـته، درک صحیـح و آ

باطنـی، خـود را از آزمنـدی و رنـج موجـود در جهـان دور نگـه دارد. چنیـن شـخصی رنج هـای 

مختلـف، علـت به وجودآمـدن رنج هـا، امـکان توقـف رنج کشـیدن و راه توقف رنج کشـیدن را 
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جدای از خود یا نفس خودشـناخته، توفیق دسـتیابی به اشـراق کامل، بوداشـدن و رهایی را 

می یابد؛ این  چنین او به وحدتی می رسد که در آن نه دوگانگی است و نه یگانگی.

3-1.گا شگهس گرزجسمگ هیسز 

دهیانـه در مکاتـب مختلـف مهایانـه بـا روش هـای گوناگون انجام می شـود. در همـۀ روش ها 

پیش شرطِ انجام دهیانه، تطهیر باطنی است (Shaw, 2006: 8). بدین منظور شخص باید 

ه( را رعایت کند. مرحلۀ بعد تمیز و آرام نگه داشتن بدن 
َ
قبل از هر چیز احکام اخلاقی )شیل

و ذهن، زندگی در جای خلوت، نشسـتن با پای ضربدری و فکر در مورد موضوعی مذهبی 

است (Conze, 1956: 60-70; Anesaki & Takakusu, 1908, 702- 704). سپس تمرین تمرکز 

با تعالیم گوناگون در مکاتب مختلف شروع می شود.

رلف(گ اگکتتگذر

در این مکتب روش های فراوانی برای انجام دهیانه وجود دارد که بخش مهمی از آنها در دو 

سوترۀ »شورنگمه« و »شورنگمه سمادهی« بیان شده است:

بـر اسـاس تعالیـم »شـورنگمه سـوتره« (The Śūrańgama Sūtra, 2009:169 - 200)، یکـی از 

ه2 است؛ شامل دوری از تمایلات جنسی، خاموش کردن 
َ
ملزومات اساسی کنترل ذهن، شیل

انگیزۀ کشتن موجودات، ازبین بردن میل به خوردن گوشت، نداشتن انگیزۀ تملک چیزهایی 

که متعلق به شخص نیست و دوری از گفتار ناصواب.

سپس ازآنجا که قوای حسی موانعی هستند که شخص را از حقیقت دور می کنند، هر یک 

ق خود جدا و به درون شخص هدایت شوند تا وی بتواند به درون خود 
َّ
از این قوا باید از متعل

وارد شـود. بدین منظور و برای دسترسـی به خودِ حقیقی، دو روش مکمل هم ارائه می شـود: 

ـنا4 به معنای تعمق. با سـمَتهَه ذهن آرام می شـود، جهانِ  سـمَتهَه3 به معنای آرامش و ویپسَّ
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گاهی فرد محو می گردد و راهی برای تحقق مرحلۀ آخر اشراق  شکل ها )صورت ها( از حوزۀ آ

نا شخص به حقیقتِ ذهن و ارتباط آن با افعالِ خود معرفت می یابد. مهیا می شود. با ویپسَّ

ۀ شـورنگمه نیز 
َ
برای اجتناب از آنچه در این مسـیر سـبب انسـداد راه می شـود، مَنترَه و مَندَل

ضـروری اسـت. بدیـن ترتیـب شـخص در طـول سـه هفته تا صد روز بـه تمرین می پـردازد و در 

ه5 تحقق بخشد. پایان مراقبه کننده خواهد توانست به سُتاپنَّ

سـپس شـخص بـا تبعیـت از دسـتوراتی خـاص و کسـب بیـش از پنجـاه فضیلـت، بـه تأثیـر 

کرمه های مختلف علم می یابد و دربارۀ عللی که سبب تبدیل موجودات مختلف به انواع 

موجودات شرور و جانوران می شوند، معرفت پیدا می کند.

البته در این مسـیر ذهن مدام با توهم وجود انواع موجودات شـرور مورد هجوم قرار می گیرد و 

شـخص بایـد خـود را در برابـر آنهـا محافظت کند. سـپس ذهن به سـکونی می رسـد کـه در آن 

گاهی( مراقبه کننده در زمان بیداری و خواب حفظ می شود. البته این شخص  هوشیاری )آ

بایـد بـه  گونـه فلسـفی نیـز تعلیـم ببینـد تـا دچـار افکار مغشوشـی نگردد که توسـط فیلسـوفان 

گمراه کننده ارائه می شود.

در این مکتب در سوترۀ دیگری به  نام »شورنگمه سمادهی سوتره« مراقبه و تمرین تدریجی 

سـلوک قهرمانانـه در صـد بخـش بـه  گونـه مرحله به مرحلـه آموزش داده می شـود. در مـورد این 

یا  یـای بزرگ می ریزنـد و در سـوتره بـودا می گویـد: »همان گونـه کـه همـۀ چشـمه ها و رود ها به در

شـامل همـۀ آنهاسـت، ایـن سـوتره نیـز شـامل همـۀ آن چیزی اسـت که یـک بودهیسـتوه از راه 

.(The Śuramgamasamādhi Sūtra, 2003:127) »دهیانه می تواند کسب کند

کـه همـواره مقاصـد و  بـر اسـاس »شـورنگمه سـمادهی سـوتره« ابتـدا شـخص بایـد بیامـوزد 

خیـالات خـوب داشـته باشـد و در ایـن مسـیر خسـتگی ناپذیر تـلاش کنـد. در مرحلـۀ بعـد 

تصمیم گیری های خوب را تمرین می کند و برای داشـتن حسـن نیتِ همیشـگی می کوشـد؛ 

سـپس تمرین شـفقت عظیم را انجام می دهد، در پی آن چهار منزل شـریف برهمه )برهمه 
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: خیرخواهـی بی منتهـا بـه  ویهـارا: Brahmavihārās( بـرای او ایجـاد می شـود کـه عبارت انـد از

همـۀ موجـودات، شـفقت و همـدردی بی کـران بـه همۀ موجـوداتِ در رنج، سـرور بی منتها به 

گاهی  رهایی دیگران از رنج و خویشتن داری در برابر دوست و دشمن. در این مرحله پنج فراآ

برای مراقبه کننده ایجاد می شود تا بتواند به تکمیل »شش کمال« بپردازد. سپس او در معانی 

نفوذ کرده، آنها را درک می کند. پس از آن شخص خود را در یقین دوم که یقین مقدماتی است 

می بیند و به واقعی نبودن دهرمه ها یقین می یابد. در اینجا وی به مرحلۀ هشـتم بدهیسـتوه 

جـذب می شـود، مراقبـه ای را می آمـوزد کـه بـا انجـام آن بوداهـای کنونی همـواره روبـروی او قرار 

می گیرند. در این مرحله او اسـتحقاق تولد در یکی از سـرزمین های بودایی را خواهد یافت. 

برای او خانه و خانواده ای برای تولد مجدد مهیا می شود و درحالی که مرتبۀ دهم بدهیستوه 

گذاشـته اسـت، وارد رحمـی شـده، متولـد می شـود و بـه تمـام سـمادهی های  را پشـت سـر 

بدهیستوه ها می رسد. اکنون او قادر است سمادهی شورنگمه را به دست آورد، وظایف یک 

گاه انجام دهد. البته حتی در مرحلۀ آخر نیز تمرینات  بودا را به نمایندگی از همۀ موجودات آ

.(The Śuramgamasamādhi Sūtra, 2003: 120 - 126) بدهیستوه ترک نمی شود

ب(گ اگکتتگسننینگپسک

مهـم در ایـن مکتـب ایمـان بـه آمیتابهابوداسـت. ایـن ایمـان تنهـا راه نجات بشـریت اسـت و 

یاد برای رسیدن به نیروانه لازم نیست Nakamura, 1968: 566 - 567)(. اگر ایمان  تمرینات ز

به آمیتابها کامل باشـد، قدرت ذاتی نام او می تواند تمام موانع نجات را از بین ببرد و کمک 

کند تا شخص به نیروانه برسد (Eliot, 2003: 12). البته نجات از طریق ایمان، نجاتی کامل 

نیست؛ پس از این مرحله شخص باید مراحل مختلفی مانند نجات از طریق خرد، نجات 

از طریق مراقبه و نجات از طریق ذهن را تحقق بخشد (Akira, 1990: 289 - 290). سالکان 



ییدگدنگهسوسز گ گانوق گیبن و  /  175 دناسجگدطبیقجگ هیسز گ گنرقب گ اگس تگدّ رویگ گعن سرگرسلاجگرسگدت

ک بـه دیـدار آمیتابهـا دسـت  ک معتقدنـد بـه محـض تولـد مجـدد در سـرزمین پـا سـرزمین پـا

.(Keown, 2003: 11) خواهند یافت و بی درنگ به بوداشدگی می رسند

در ایـن مکتـب عمـدۀ روش هـای دهیانـه در سـوترۀ آمیتایوردهیانـه آمـده اسـت و سـه روش 

: 1. تکـرار نـام آمیتابهـا؛ 2. تکـرار منتـرۀ آمیتابهـا؛ 3. تأمـل در  مطرح شـدۀ تمریـن عبارت انـد از

ک  وجود آمیتابها .(Luk, 1972: 85) سـپس تعالیم شـانزده مرحله ای برای تجسـم سـرزمین پا

طـرح می شـود کـه بایـد جـزء بـه جـزء انجام شـوند. سـیزده تجسـم اول کمک می کنـد بصیرتی 

مستقیم در برابر آمیتابها بودا، ملازمان این بودا و سرزمین او ایجاد شود. این تجسم ها باید با 

ایمان محکم و تمرین های اخلاقی پشتیبانی شود. افزون بر این تمرین کننده باید سه ویژگی 

؛ 3. اشـتیاق بـه تولد مجدد در  کنـده از اخـلاص؛ 2. ذهنـی ژرف نگر داشـته باشـد: 1. ذهنـی آ

.(Muller, 1894: 188) سرزمین مقدس

ک،  پـا بـر جزییـات مختلـف سـرزمین  تعمـق  و  : تجسـم  از اول عبارت انـد  سـیزده تجسـم 

بوداآمیتایـوس و دو بودهـی سـتوه ملازمـش، اولکیتشـوره (Avalokiteśvara) و مهاسـتهامه 

.(Mahasthāma). (Muller, 1894: 169 - 187)

سـه تجسـم بعدی آموزه هایی اند در ارتباط با انواع موجوداتی که می توانند به تولد مجدد در 

.(Keown, 2003: 11) ک برسند سرزمین پا

ج(گ اگکتتگدینگدس 

در ایـن مکتـب پیش شـرط ها و روش هـای فراوانـی برای انجام دهیانه طرح شـده اسـت؛ از 

 : جملـه مـواردی کـه در سـوترۀ پرتیوتپانـه آمـده اسـت. برخـی از پیش شـرط ها عبارت انـد از

تمرکـز ذهنـی و تأمـل بـر بـودا، مبـارزه بـا افـکار مزاحـم، کسـب خـرد، همنشـینی بـا دوسـتان 

و  صداقـت  تمریـن  غذاخـوردن،  در  ی نکـردن  یاده رو ز خواب آلودگـی،  بـا  مبـارزه  خـوب، 
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از  پرهیـز  احـکام،  زیرپانگذاشـتن  سـوتره ها،  خوانـدن  زندگـی،  بـه  وابسـته نبودن  شـفقت، 

سـخنان بیهـوده، کمـک بـه مـردم از راه شـفقت، لذت نبـردن از شـنیدن سـخنان دنیـوی 

.(The Pratyutpanna Samadhi Sutra, 1998: 15 - 22)

برخـی از دسـتورالعمل ها نیـز بدیـن ترتیـب اسـت: شـخص بایـد در جایـی تنهـا زندگی کند؛ 

حضـور بـودا امیتابهـا را در ربـع غربـی در خاطـر نگـه دارد؛ بی شـمار سـرزمین سـوکهاوتی6 را 

درحالی که یک بدهیستوه در حال میزبانی و تبلیغ سوتره است تجسم کند؛ این شخص پس 

از یک تا هفت شبانه روز آن بدهیستوه را در بیداری یا خواب می بیند و با رسیدن به مراقبۀ 

تهیگـی درمی یابـد هیچ کـدام از چیزهایـی کـه در ایـن دنیا می بیند، وجـود ندارند؛ همچنین 

 زمانی که چیزی در مورد بودای کنونی می شنود یا او را می بیند، نباید او را موجود بداند. 

وی در مورد سه ناحیه می اندیشد: ناحیۀ آرزو ها، ناحیۀ صورت ها و ناحیۀ بدون صورت که 

هر سه توسط ذهن ایجاد می شوند. ذهن، بودا را می سازد و او را می بیند. ذهن، خود بوداست 

و ذهـن، تتاگتـه اسـت. ذهنـی کـه دارای تصـورات اسـت، احمق و سـفله اسـت. ذهـنِ بدون 

، نیروانه است. اگر تفکر و اندیشیدن چیزی نیست جز تهیگی، پس آنچه در مورد آن  تصور

اندیشـیده می شـود نیز وجود ندارد. در این مراقبه باید چنین دیدگاهی برای شـخص ایجاد 

.(The Pratyutpanna Samadhi Sutra, 1998: 15 - 22) شود

؛ 2.  : 1. نداشـتن اعتقـاد بـه راه هـای دیگـر پیش شـرط های چنیـن مراقبـه ای عبارت انـد از

یشـه کن کردن احساسـات؛ 3. عمـل مطابـق دهرمـه؛ 4. نداشـتن اشـتیاق بـه تولـد مجـدد  ر

.(The Pratyutpanna Samadhi Sutra, 1998: 59 - 61)

کـه آمـوزش مراقبـۀ  در پایـان بایـد توجـه داشـت همـۀ مکاتـب بودایـی از سـوترۀ سـتی پتّهانه 

نا است استفاده می کنند. چهاربخشی ویپسَّ

بخش اول سوترۀ ستی پتّهانه مربوط به بدن است: تمرکز بر تنفس، تمرکز بر بدن حین انجام 

هـر کاری، تمرکـز بـر آلودگی هـای بـدن مثـل مشـکلات کبـد و کثیفـی موهـا، تمرکـز بـر عناصر 
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شـکل دهندۀ بدن و درنهایت تعمق بر نه مرحلۀ جسـد از زمانی که شـخص تازه فوت کرده 

تـا زمانـی کـه اسـتخوان های پودرشـده اش در هـوا پخش می شـوند. با تجسـم ایـن مراحل باید 

بیندیشد از این سرنوشت گریزی نیست و بدین ترتیب بدن خود و دیگران را تنها در جایگاه 

.(Mahāsatipatthāna Sutta, 1986: 8 -18) یک پدیده ببیند نه بدنِ من یا دیگری

بخـش دوم مربـوط بـه احساسـات اسـت: بایـد همـۀ احساسـات خـوب یـا بـد یـا بی تفـاوت 

کنـد بـدون اینکـه آنهـا را بـه خـود یـا دیگـری نسـبت دهـد  را در جایـگاه یـک پدیـده نظـاره 

.(Mahāsatipatthāna Sutta, 1986: 18 - 19)

بخش سوم مربوط به ذهن است: شخص باید نظاره گرِ ذهن در جایگاه یک ذهن باشد نه من یا 

ذهنِ من. شخص در این بخش می آموزد وقتی شاهدِ یک ذهنِ حریص، عصبانی، خیال باف 

و ... در خود یا دیگران است، این تنها یک »ذهن« با این خصوصیات است. در واقع به تدریج 

.(Mahāsatipatthāna Sutta, 1986: 20-21) می آموزد ذهن را با شخص اشتباه نگیرد

بخش چهارم دربرگیرندۀ پنج قسمت است: 1. بخش موانع شامل همه دهرمه ها )مقولات( 

و موانع پنج گانه؛ 2. بخش توده ها شامل پنج تودۀ چسبنده )جسم، احساسات، ادراکات، 

گاهـی(؛ 3. بخـش مبانـی احساسـات شـامل شـش مبنـای درونـی و  تجربه هـای پیشـین و آ

بیرونـی احساسـات7 و آنچـه هـر جفـت را بـه هـم می پیونـدد و اینکـه چطـور بنـد رابطـی کـه 

ـق آن می پیونـدد می توانـد از بین برود؛ 4. بخش عوامل اشـراق 
َّ
هر کـدام از حـواس را بـه متعل

هفت گانـه و دلیـل وجـود یـا عـدم وجـود آنهـا و نیـز امـکان به وجودآمـدن یـا نیامـدن آنهـا؛ 5. 

بخش حقایق شـریف چهارگانه و اینکه وجودشـان به دلیل او یا روح یا نفسـش نیسـت. او 

رنج های مختلف و علت به وجودآمدن و امکان توقف و راه توقف آنها را جدای از خود یا 

روح یا نفس می شناسد.

 (Mahāsatipatthāna درنهایت با تمرین مداوم، شـخص به سـوی نیروانه هدایت خواهد شـد

.Sutta, 1986: 22 - 47)
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2.گ اگدصّفگرسلاج،گانوق گیبن و 

1-2.گفهّمگنرقب 

مراقبه در عرفان اسـلامی از ضرورت های سـلوک و ارکان عرفان عملی اسـت؛ ملاحظۀ ذات 

حـق اسـت بـه گونـه ای کـه موجـب غفلـت از غیـر او شـود. سـالک در مراقبـه بـا تعظیـم حـق و 

تحقیـر نفـس، قـرب حـق را ملاحظـه کـرده، مشـاهده می کنـد کـه حـق ناظـر بـر ظاهـر و باطـن 

اوست. بنابراین به نگه داشتن ظاهر و باطن از مخالفت امر الهی می پردازد و رعایت آنچه از 

نیک و بد بر او گذرانیده شود )نجم الدین کبری، 1398: ص 75 - 78(.

درواقع مراقبه در عرفان اسلامی نوعی انتظار وصال است؛ حالتی تجربی و نه تکلیفی که در 

آن سالک جز معشوق و دیدار او به هیچ چیز دیگری توجه ندارد و خود را چنان با معشوق 

در ارتباط می بیند که گویی معشوق نیز در کمین اوست )یثربی، 1390: ص 283 - 300(.

2-2.گرهدرفگنرقب 

اولین و مهم ترین هدف مراقبه، توحید است. صوفیان در پی یافتن معنای حقیقیِ توحید و 

چگونگی موحدشدن  و زیستن بر پایۀ حقیقت مطلقی می باشند که هم احد و واحد است 

هم وحدت بخش؛ چنان که شیخ محمود شبستری8 می فرماید:

بدین ختم آمد اصل و فرع ایمان یکی بین و یکی گوی و یکی دان
)لاهیجی، 1388: ص 543(

از دیگر اهداف مراقبه در طریقت کبرویه، استقامت زبان و در پی آن استقامت دل و سپس 

استقامت ایمان است. شخص باید در تمام حالاتش و با همۀ هستی اش به خدا روی آورد و 

از غیر او روی بگرداند و این همان اتصاف به صفات الهی است )بدلیسی، 1394: ص 99(.

همچنین ازآنجاکه هر فتنه و بلایی، آفاقی یا انفسی از روزنۀ حواس پیدا می شود، یکی دیگر 

از اهداف مراقبه، علاج این حواس است. با مداومت مراقبه، روح که یکی از مشاعر است، 
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از فرمان برداری حواس بیرون آمده، مبدأ و عالم ملکوت را مشاهده می نماید. حواس تابع و 

مطیع روح می گردند و مشاعر هشت گانه9 درهای بهشت انفسی می شوند.

از دیگـر اهـداف مراقبـه در ایـن طریقـه، سـوزاندن همـۀ اغیـار حاضر در دل اسـت تا چیزی 

 الله« اسـت. هرچیزی جز 
ّ

جـز خـدا در دل باقـی نمانـد و ایـن یکـی از معانـی واقعـی »لا الـهَ  إلا

خدا که در دل حضور داشته باشد ذکر آن را می سوزاند و از بین می برد )نجم الدین کبری، 

1407: ص 73(.

تصقیل و تنویر دل سالکان نیز از دیگر اهدافِ مراقبه است؛ همان گونه که جسم بدون شیر 

 ، پرورده نمی شود، قلب نیز بدون ذکر و مراقبه پرورده نمی شود، به کمال نمی رسد. پس از ذکر

رُ ساعَةٍ 
ُ

اثر فکر و خاصیت فکر صدچندان برابر است؛ همان گونه که نقل شده است: »تَفَکّ

خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سِتّینَ سَنَةً« )مجلسی، 1404: ص 327(.

در طریقت کبرویه اگر کسی برای مکاشفات غریب و یافتن کرامات خلوت نشینی کند، از 

طالبان حق نیسـت و شـخصی مزدور و بدخوی اسـت: زیرا مراد او غیر حق اسـت. بندگان 

مخلـص بـه خلـوت می رونـد تـا بـا حق تعالـی انـس گیرنـد، عوایق ظاهـر و باطـن را از خـود دور 

کنند، نفس ایشان به معرفت غیب بینا گردد )سمنانی، 1362: ص 335(.

3-2.گا شگهس گنرقب 

در تصوف اسلامی مراقبه بر دوگونه کوشش استوار است که هر دو با ریاضت تحقق می یابد: 

 . ک کردن دل یا نفی خواطر کوشش برای نزدیک شدن به حق و دیگری کوشش برای پا

ـق ایـن 
َ
نفـی خاطـر پاسـبانی دل اسـت؛ به گونـه ای کـه هیـچ اندیشـه ای بـه آن راه نیابـد. متعل

ک سـازی، خودِ اندیشـه اسـت. جداکردن ذهن از اندیشـه بسـیار دشوار است. سالک باید  پا

راه دلِ خود را به روی غیر ببندد و زمینه را برای تابش نور حق و جلوۀ جمال معشـوق فراهم 

آورد؛ از این رو مشایخ، سالک را با تمرین های ویژه ای تربیت می کنند. با توجه به اینکه مراقبه 
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در عرفـان اسـلامی اعـم از خلوت نشـینی، تمریـنِ تمرکـز و گفتـن ذکر اسـت، در سلسـله های 

مختلف دستور العمل های گوناگونی در این راستا وجود دارد. در ادامه به بیان این دستورات 

در طریقۀ کبرویه می پردازیم.

ا شگهس گ رّتگزوی ج

در طریقه کبرویه به خلوت رفتن و چله نشستن شروطی دارد که باید رعایت گردد تا اثربخش 

: باشد؛ این شروط عبارت اند از

1. خلوت گزینی باید با دستور شیخ و تحت نظر او باشد؛ در غیر این حالت نتیجۀ مفیدی 

نخواهد داشت. ضمن اینکه حین خلوت نشینی ممکن است با دیدن تصاویر یا شنیدن 

اصـوات، فشـاری روحـی بـر سـالک وارد شـود کـه در او جنـون ایجـاد نمایـد؛ عمل کـردن طبـق 

دسـتور شـیخ و دادن گـزارش بـه او جلـوی چنیـن خطراتـی را می گیـرد. نجم الدیـن کبـری در 

این باره می گوید: »در یکی اوقات که به خلوت نشسته و در بر روی غیر بسته و به ذکر اشتغال 

ورزیده بودم، صداهای بوق و کرنا و امثال آن را همراه با دردهای جانکاهی احساس می کردم 

... گزارش حال خودم را به اطلاع شیخم رسانیدم، خطاب به من گفت: اینک صلاح در آن 

است که از خلوت بیرون آیی و ذکر را رها کنی، مبادا آنکه از این راه دیوانه شوی یا قالب تهی 

کنی« )نجم الدین کبری، 1407: ص 110 - 111(.

مدت خلوت نشینی سی روز است )سمنانی، 1379: ص 212(. بیستم هر ماه وقت خلوت 

اسـت؛ امـا نیـت خلـوت بـه  طور مطلق دشـوار اسـت و سـالک نباید به خود اعتمـاد کند. اگر 

کسـی در خـود چنیـن توانـی نیابـد، بایـد نیـت کنـد چهـل روز توجـه می کنـم بـه حضـرت حـق 

و از غیـر او روی می گردانـم، بـه امیـد آنکـه حق تعالـی توفیـق بخشـد کـه باقـی عمـر خـود را نیـز 

این چنیـن به سـر بـرم؛ امـا اگـر نیت، مطلق خلوت باشـد، بیرون آمدن به هیچ وجه روا نیسـت 

به  جز در روزهای جمعه و برای نماز جماعت یا اینکه بمیرد و او را بیرون آورند و دفن کنند.
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یک در محلی که صدای خلق به او نرسد و صدای او نیز  2. سالک باید تنها در خانه ای تار

بـه خلـق نرسـد، رو بـه قبلـه به  صورت مربع بنشـیند، دسـت ها را بر روی ران بگـذارد و با نیت 

غسـلِ مـرده غسـل کنـد و خلوت خانـه را لحـد خویـش بدانـد. از خلوت جز بـرای وضو بیرون 

نیایـد تـا حـواس او از کار بیافتـد و بـه عالـم غیـب بپردازنـد. بدین ترتیب روح سـالک با غیب 

انس می گیرد، انس او از خلق منتفی می شود و به کلی روی به حق تعالی آورد )برزشآبادی، 

1387: ص 120؛ رازی، ]بی تا[: ص 156 - 160(.

3. سـالک باید همواره دل خود را با دل شـیخ همراه کند، در اعمال و احوال شـیخ با ارادت 

نظـر کنـد و از دل شـیخ مـدد طلبـد؛ چراکـه بزرگ تریـن شـرط بـرای وی تسـلیم بودن بـه ولایـت 

است )برزش آبادی، 1387: ص 120؛ رازی، ]بی تا[: ص 156 - 160(.

4. بایـد خـوراک کـم خـورَد و شـب سـبک باشـد تا خواب بـر او غلبه نکنـد و از ذکر باز نماند. 

خوراکی که می خورد، با ذکر و حضور دل بخورد، لقمۀ کوچک بردارد و به  خاطر طمع نفس 

نخورد. از گوشت بسیار دوری کند. لقمۀ حلال بخورد و اگر با تلاش خود آن را کسب کرده 

باشد، بهتر است )رازی، ]بی تا[: ص 156 - 160(.

5. سالک باید کم بخوابد و از هر خیال ترسناکی که ببیند یا بشنود نترسد و به ولایت شیخ 

پناه برد )رازی، ]بی تا[: ص 156 - 160(.

6. باید پیوسته باوضو باشد و هرگاه برای وضو یا نماز جماعت بیرون رود، به اطراف ننگرد و 

دل و زبان را به ذکر مشغول گرداند تا متفرق نشود )رازی، ]بی تا[: ص 156 - 160(.

7. هـر روز بلکـه هـر سـاعت تجدیـد ایمـان و تجدید توبه کنـد و ذکر دائم گویـد و مداومت بر 

 الله« نماید.
ّ

ذکر »لا الهَ  إلا

8. نفی خاطر کند، حتی اگر آن خاطر رحمانی باشد )نسفی، 1359: ص 134 - 135(.

9. در قبض و بسط و درد و راحت به خدا اعتراض نکند و بر سختی ها شکیبا باشد )رازی، 

]بی تا[: 156 - 160(.
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10. با هیچ کس سخن نگوید مگر با شیخ که باید وقایع را در صورت ضرورت به وی ارائه دهد 

)رازی، ]بی تا[: ص 156 - 160(.

ا شگهس گذین

ذکر نیز باید بر اسـاس دسـتورات پیر و شـرایطی خاص انجام شـود. در ابتدا شـیخ ذکر را به 

سالک تلقین می کند.

شنروطگدرقینگذین

ابتدا مرید باید با توصیۀ شیخ سه روز روزه بگیرد و همواره باوضو و ذاکر باشد؛ با مردم کمتر 

اختـلاط کنـد؛ بـه قـدر ضـرورت سـخن گوید؛ هنـگام افطار خـوراک کمتر بخورد و شـب ها با 

ذکر شب زنده داری کند. پس از سه روز به دستور شیخ غسل اسلام کند؛ سپس بعد از نمازِ 

عشـاء به خدمت شـیخ برود. شـیخ او را رو به قبله می نشـاند و خود پشـت به قبله بنشـیند. 

سپس باید دست ها را روی یکدیگر گذارد و دل را حاضر کند و با نیاز تمام مراقب باشد تا 

 الله بگوید و 
ّ

 الله«. سپس مرید هماهنگ با صدای شیخ لا الهَ  إلا
ّ

شیخ یک بار بگوید »لا الهَ  إلا

شیخ بار دوم و سوم بگوید و مرید تکرار کند. سپس مرید برخاسته به خلوت برود، رو به قبله 

بـه صـورت مربـع بنشـیند و بـه تربیـت تخم ذکر مشـغول گـردد )رازی، ]بی تـا[: ص 150 - 154؛ 

نسفی، 1359: ص 135 - 136(.

یاد بدون آداب مفید نیسـت. برخی از  در طریقـه کبرویـه اعتقـاد بـر این اسـت که گفتـن ذکر ز

: این آداب عبارت اند از

1. ذکرگفتن باید با اطلاع و دسـتور شـیخ کامل صاحب تصرف باشـد )سـمنانی، 1362: ص 

.)325 - 315
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2. ذکر نباید تقلیدی باشد، بلکه باید تحقیقی باشد )رازی، ]بی تا[: ص 150 - 154(.

3. سالک باید از جملۀ گناهان، توبۀ نصوح کند و هنگام گفتن ذکر اگر میسر باشد غسل 

کند، وگرنه باید وضو گیرد.

4. باید طبق سنت جامۀ پاک بپوشد. پاکی جامه چهار شرط دارد: پاکی از نجاست، پاکی از 

مظلمت، پاکی از حرمت یعنی ابریشم نباشد، پاکی رعونت یعنی طبق سنت کوتاه قد باشد.

ک مهیا کند. رو به قبله به گونه مربع بنشیند و دل را حاضر  5. باید محلی خالی، تاریک و پا

 الله« به  گونه ای که اثر ذکر به همۀ 
ّ

کند. سپس با تعظیم تمام شروع کند به گفتن کلمۀ »لا الهَ  إلا

اعضـا برسـد؛ ولـی نبایـد ذکـر را بـا صـدای بلند بگویـد. در دل به معنای ذکر  بیندیشـد و نفی 

خواطر کند. بدین ترتیب مداومت نماید تا به تدریج دل از همۀ محبوبات و مألوفات خالی 

شود )رازی، ]بی تا[: ص 150 - 154(.

 الله« بایـد سـر خـود را بـه طریقـی خـاص تـکان دهد. بـا »لا اله« هر 
ّ

6. حیـن گفتـن ذکـر »لا الـهَ  إلا

چه غیر خداسـت را نفی کند و به »الا الله« محبت حق را در دل اثبات کند. اگر سـر خود را 

حرکت ندهند، قوّت ذکر به دل نمی رسد )سمنانی، 1362: ص 315 - 325(.

7. ارتباط با خدا از طریق ذکر باید با حضور دل و خلوص تمام باشد. ذکر باید از دل بر زبان 

« گردند. ذاکر باید در برابر به اسم و صفتی که به کار  جاری گردد تا دل و زبان به اتحاد »ذاکر

می گیرد، وقوف کامل داشته باشد )محمدی، 1386: ص 121 - 138(.

کید بر ذکر کثیر است و نیز مداومت بر ذکر تا اهتزاز حاصل شود )نجم الدین کبری، 1398:  8. تأ

، هستی ذاکر در نور ذکر محو شود، ذکر ذاکر را مفرد گرداند  ص 57 - 65(؛ یعنی در اثر غلبۀ ذکر

و او را از دنیای جسمانیات و آخرت روحانیات سبک بار درآورد )رازی، ]بی تا[: ص 150 - 154(.

9. بایـد صفـات ذمیمـه و مـواد فاسـد موجـود در دل را دفـع نمایـد. ایـن امـر بـه چنـد طریـق 

امکان پذیر است:
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اول: روح مناسبتی ذاتی به جذب الهی داشته باشد که این از نوادر است. دوم: دفع صفات 

ذمیمه و مواد فاسد با یک مسهل همچون اسماء الهی صورت پذیرد. بعضی مشایخ، »الله« 

 الله« را اختیار کرده اند. در این ذکر دو مقصود 
ّ

را مسهل دانسته اند؛ اما بیشتر مشایخ »لا الهَ  إلا

كَ  مطرح است: دفع مواد فاسد و جذب صحت. بعضی مشایخ گفته اند بنا بر آیۀ »وَاذْکُرْ رَبَّ

إِذَا نَسِـیتَ« )کهـف: 24( اگـر ماسـوی فرامـوش شـده باشـد، بایـد ذکـر »الله« بگویـد و اگـر حق 

 الله« گفته شود.
ّ

فراموش شده باشد، باید ذکر »لا الهَ إلا

10. اختیارکـردن صبـر بـه معنـای بیرون آمـدن از حظـوظ نفـس بـا کوشـش، تحمـل سـختی و 

پایداری بر بازنگه داری نفس از آن چیزهایی که به آنها الفت گرفته است )نجم الدین کبری، 

1398: ص 71 - 74(.

نَـا جَلِیـسُ مَـنْ ذَکَرَنِـي« 
َ
11. سـالک بایـد نـام حـق را بـا تواضـع و رعایـت ادب بـرد و حدیـث »أ

)کلینی، 1385: ص 496( را سرلوحۀ کار خویش کند.

خَفِيُّ وَ خَیْرُ اَلرّزِْقِ مَا یَکْفِي« )پاینده، 1382: 
ْ
کْرِ اَل ِ

ّ
12. ازآنجاکه حضرت رسول فرمود: »خَیْرُ اَلذ

ص 466(، همان گونـه کـه رزق بیـش از کفایـت بدتریـن ثمـره را می دهـد، ذکـر نیـز اگـر آشـکار 

یا به بار می آورد. شود، عجب و ر

13. زبان و چشم و گوش را از غیبت و دروغ و دیدن و شنیدن هر چه بیهوده است نگاه دارد 

تا لایق آن شود که مجرای ذکر حق گردد )همدانی، 1388: ص 63 - 64(.

14. سالک باید خدا را با ذکر شهود10 و نه ذکر وجود یاد کند و به یگانگی بشناسد تا خدا نیز 

او را یاد کند. در ذکر شهود هستی سالک به فراموشی سپرده می شود؛ چراکه در عالم وجود 

کسی جز پروردگار نیست. اما ذکر وجود یا ذکر زبان که ذکر تکلیف است از دنیای کالبد به 

عالم دل و الهام نمی رسـد. میوۀ تکلیف، ثواب و میوۀ تشـریف، نزدیکی به پروردگار اسـت؛ 

چنان که می فرماید: »وَاسْجُدْ وَاقْتَربِْ« )علق: 19(؛ با کالبد خود سجده کن، اما با دل خویش 

به سوی حق بازگرد )بدلیسی، 1394: ص 61 - 62(.
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کـه او را بـه  کنـد تـا از هـر چیـزی  15. سـالک بایـد بـا همگـی وجـود خـود، بـه حـق توجـه 

غیـر خـدا فـرا می خوانـد بیـرون آیـد و هیـچ مقصـود و مقصـدی باقـی نمانـد مگـر الله؛ حتی 

کـه موجـب  گـر مراتـب همـۀ پیغمبـران را بـر او عرضـه کننـد، نبایـد بـه آن توجـه کنـد؛ چرا ا

کبـری،  اعـراض از حـق می گـردد، هرچنـد بیـش از چشـم برهم زدنـی نباشـد )نجم الدیـن 

1398: ص 66 - 70(.

زکسدجگ اگّا گنرقب گ اگانوق گیبن و 

تیرگـی  دلیـل  حقایـق  ندیـدن  شـود؛  دیـده  حقایقـی  بایـد  چشـم  بسـتن  بـا  مراقبـه  هنـگام 

یتـی اسـت. پـس سـالک بایـد بـا مجاهـده چیـزی از خـود بکاهـد )نجم الدیـن  وجـود عار

از  می دانـد؛  چیـز  چنـد  را  مجاهـده  راه هـای  کبـری  نجم الدیـن   .)66 ص   :1407 کبـری، 

شـیخ  اختیـار  تحـت  را  خـود  ختیـار  بایـدا  )سـالک  اختیـار  تـرک  غـذا،  کم کـردن  جملـه 

خویـش درآورد(، وضـوی دایـم، روزۀ دایـم، سـکوت دایـم، خلـوت دایـم و ذکـر دایـم بـا ذکـر 

 الله«، دوام نفـی خاطـر نیـز اینکـه هیچ گونـه اعتراضـی بـه خداونـد نداشـته باشـد 
ّ

»لا الـهَ  إلا

 .)73 ص   :1407 کبـری،  )نجم الدیـن 

همچنین سالک در حضور شیخ نباید مراقبه کند که بی نهایت ناپسند است و بزرگان این 

سلسله درویشان را در مجلس از مراقبه منع می فرمودند )برزش آبادی، 1387: ص 134(.

قسوا گ گزایج 

همان گونه که ملاحظه شد، وجوه مختلف تشابه و تفاوت میان مفهوم، اهداف و روش های 

انجام مراقبه و دهیانه در طریقۀ کبرویه و مهایانه وجود دارد که به  طور خلاصه به موارد ذیل 

می توان اشاره کرد:
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 اگرسبگفهّم

یه مراقبه، حاضردیدن خود در محضر محبوب ازلی و مراقبت از دل برای  در طریقۀ کبرو

گاهـی  مشـاهدۀ حضـور حـق در آن اسـت. مراقبـه عـارف را دم بـه دم بـه مراحـل عمیق تـر آ

کـه »نگریسـتن در ابدیـت« و »اتحـاد بـا حقیقـت  سـوق می دهـد تـا بـه مرحلـۀ نهایـی آن 

متعال« است نایل شود. 

گاهی اسـت کـه در آن ذهـن پایدار  امـا در مهایانـه، دهیانـه تـلاش بـرای رسـیدن بـه حالتی از آ

می شـود و توانایی تمرکز افزایش می یابد تا به تدریج سـالک به همه چیز آن گونه که هسـتند، 

گاهی مستقیم یابد. آ

 اگرسبگرهدرف

در طریقۀ کبرویه هدف از مراقبه بیرون آوردن روح است از فرمان برداری حواس، شناخت خدای 

احـد و واحـد، عشـق و ایمـان بـه او و سـوزاندن هـر چه غیرخداسـت در دل. غایـت مراقبه درک 

وحدتی است که در آن نه دوگانگی است و نه یگانگی. مراقبه، سالک را از غفلت می رهاند تا 

جایی که با چیرگی بر نفس تنها یک تعلق و تمایل در حقیقت وجودی وی شکل گیرد که آن 

هم تعلق عاشقانه ای است که در معرکۀ عشق بازی در حضور معشوق به  بار می نشیند.

اما در مهایانه هدف از دهیانه فرار از رنج زندگی اسـت. این امر با شـناخت علل رنج، درک 

گاهی هـای ذخیره شـده در ذهـنِ موهومـی صـورت می پذیـرد.  ک  کـردن آ صحیـح هسـتی و پا

گاهی از زندگی به سر برد؛ یعنی  گاهی و علم است و مراقبه کننده باید در آ دهیانه از سنخ آ

گاهی مستقیم داشته باشد، نه آنچه به واسطۀ  باید به همه چیز آن گونه که هستند، علم و آ

الفاظ و تصورات ذهنی نمایانده می شود. شخص با رسیدن به تعادل ذهنی و درک صحیح 

از ماهیت اشیاء به کنه واقعیت رسوخ می کند. با کسب درک صحیح از بدن، احساسات، 

ذهن و دهرمه و شـناخت رنج های مختلف، علت به وجودآمدن، امکان توقف و راه توقف 
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آنهـا، آزادی از چرخه هـای بی پایـان سمسـاره ممکـن می گـردد. درنهایـت شـخص وحدتـی را 

درک می کند که در آن نه دوگانگی است و نه یگانگی.

بنابراین هرچند به علت تفاوت برداشت دو دین از جهان هستی )یکی به شدت خداباور 

اسـت و همـه هسـتی را تحـت سـیطره خـدا می دانـد، دیگـری کل هسـتی را فرایندهـای علـی 

کـه پیوسـته، سلسـله وار و بـر هـم مؤثرنـد( ظاهـر اهـداف ممکـن اسـت  و معلولـی می بینـد 

تفاوت هـای مهمـی بـه ذهـن متبـادر کنـد؛ امـا هدف نهایـی از انجـام مراقبه یکی اسـت و آن 

رسیدن به وحدت و درک یگانگی است و رهایی از توهمات زندگی در کرۀ خاکی. در هر دو 

مکتب مراقبه کننده در پی فنای در حقیقت کل است و بقای به آن.

 اگرسبگا شگهس

ک کـردن ذهـن از دنیای غیرحقیقـی کمک می کنند؛  در مهایانـه همـۀ روش هـای مراقبـه بـه پا

امـا در طریقـت کبرویـه همـۀ روش ها معطوف توجه به خدای واحـد برای وصال با این معبود 

حقیقی است.

پیش شـرط های دهیانـه بـا آنچـه در جایـگاه روش هـای خلوت نشـینی و ذکـر مطرح می شـود 

کید  یکسان است؛ اما در طریقۀ کبرویه با اینکه بر نفی خواطر و جداکردن ذهن از اندیشه تأ

فراوان شده است، راهکار مشخصی در این باره ارائه نمی شود؛ درحالی که در مهایانه در همۀ 

شاخه ها روش های مشخصی مطرح شده است.

ک در باب ایمان که تنها راه نجات دانسته می شود نیز لزوم  به نظر می رسد مکتب سرزمین پا

یـادی دارد. ازآنجاکه بـرای آرام کردن  تکـرار نـام وجـودی مقـدس، بـا عرفان اسـلامی شـباهت ز

ذهـن و تأمـل در وجـودی متعالـی در ایـن مکتـب تعالیمـی گام بـه گام مطـرح می شـود، بـه نظر 

می رسـد می تـوان بـا بومی سـازی و گرته بـرداری از روش هـای ایـن مکتب، گنجینۀ دسـتورات 

تصوف اسلامی را در این زمینه گسترش داد، غنی تر کرد.
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پیگزّشتگهس
ینی که ایدهٔ نگارش این مقاله را در اختیارم نهادند. 1. سپاس بی شائبه ام نثار آقای دکتر آرش ز

Śīla (SK. & P) . 2 ، احکام اخلاقی، اصول اخلاق بودایی.

Samatha (SK. & P) . 3، آرامش ذهن و نه به معنای خاموشی ذهن.

Vipassanā (P). 4، بصیرت، دید شهودی.

Sotāpanna (P) . 5، اولین راه از چهارراه منتهی به آزادی.

ک” ترجمــه می شــود. در مکتــب  Sukhavati . 6 : “ســرزمین ســعادت” کــه اغلــب بــا عنــوان “ســرزمین پــا

ک  ــا ــودا آمیتابهاســت کــه در ســوتره های ســرزمین پ ــه، بهشــت غربــی ب ک بودیســم مهایان ــا ســرزمین پ

توصیــف شــده اســت. تولــد دوبــاره در ایــن ســرزمین بــا ذکــر نــام آمیتابهــا به ویــژه در لحظــه مــرگ 

تضمیــن می شــود.

ــه هــم می پیونــدد. همچنیــن بینــی و بوهــا، گــوش و صداهــا،  7   .چشــم و دیدنی هــا و آنچــه ایــن دو را ب

زبــان و چشــیدنی ها، بــدن و لمس کردنی هــا، ذهــن و درک شــدنی ها.

ــود  ــیخ محم ــه ش ــروف ب ــتری )مع ــی شبس ــن یحی ــم ب ی ــن عبدالکر ــن امین الدّی ــود ب ــعدالدّین محم 8 . س

ــی در 720 ق. ــری ، متوف ــتم هج ــرن هش ــاعران ق ــان و ش ــتری( از عارف شبس

9 . حــواس پنج گانــه ظاهــری )لامســه، باصــره، ســامعه، ذائقــه، شــامه( بــه همــراه حــواس ســه گانه باطنــی 

)متخیلــه، واهمــه، عاقلــه(.

10 . شــارح کاشــانی در اصطلاحــات الصوفیــه )ص 54( گویــد شــهود عبــارت اســت از مشــاهدۀ حــق بــه 

یــه خوانــده  ی در مــرآت الکاملیــن )ص 7 و 8( شــهود ذکــر را صــورت فکر حــق؛ مجدالاشــراف شــیراز

و بــه ایــن بیــت مولانــا استشــهاد کــرده اســت: 

ذکر آن باشد که بگشاید رهی                   فکر آن باشد که پیش آید شهی.



ییدگدنگهسوسز گ گانوق گیبن و  /  189 دناسجگدطبیقجگ هیسز گ گنرقب گ اگس تگدّ رویگ گعن سرگرسلاجگرسگدت

یتسبگزس 
قرآن کریم

بدلیسـی، عمار بن یاسـر )1394 ش(؛ صوم القلب )روزه دل(؛ مقدمه و ترجمه و تحقیق: محمدیوسـف 

نیری؛ تهران: مولی.

برزش آبادی، شهاب الدین امیر عبدالله )1387 ش(؛ رساله کمالیه؛ مقدمه و تصحیح: محمد خواجوی؛ 

. یای نور شیراز : در شیراز

پاینده، ابوالقاسم )1382 ش(؛ نهج الفصاحه؛ ج اول، تهران: دنیای دانش.

ی، نجم الدین کبری ]بی تا[؛ مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد؛ به سعی: حسین الحسینی شمس  راز

العرفا؛ تهران: سنایی.

ـــــــــــــــــــ )1407 ق(؛ فوائـح الجمـال و فواتـح الجـال؛ ترجمـه: محمدباقـر سـاعدی، بـه اهتمـام: حسـین 

ی. حیدرخانی مشتاقعلی؛ تهران: مرو

ی؛  ی؛ بـه اهتمـام: نجیـب مایـل هـرو ـــــــــــــــــــ )1398 ش(؛ اصـول العشـره؛ ترجمـه و شـرح: عبدالغفـور لار

تهران: مولی.

ی؛  سمنانی، علاءالدوله )1362 ش(؛ العروه لاهل الخلوه و الجلوه؛ تصحیح و توضیح: نجیب مایل هرو

تهران: مولی.

. : امیراقبال سمنانی؛ تهران: اساطیر ـــــــــــــــــــــ )1379 ش(؛ چهل مجلس؛ تحریر

کبـر راشـدی نیا؛ ترجمه:  ــــــــــــــــــــ )1396 ش(؛ تبییـن المقامـات و تعییـن الدرجـات؛ مقدمـه و تصحیـح: ا

عزت الله مرتضایی؛ تهران: سخن.

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب )1385 ش(؛ اصـول کافی؛ ترجمـه: صادق حسـن زاده؛ج دوم، تهران: قائم آل 

محمد.
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